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گفت وگو با دكتر علي  نوري

مغز  ،آموزش:
 پيشرفت ها و چالش ها

 اشاره 
قدمت تلاش ها بــراي طراحي برنامه هاي آموزشــي منطبق 
با نحــوة يادگيري مغز به گذشــته هاي دور، يعني قبل از ميلاد 
مسيح، برمي گردد و نمونه هاي آن را مي توان در آثار فيلسوفان 
و متفكران اين عصر مشــاهده كرد. به هر حال، با ورود به دهة 
1٩٩٠ ميلادي، به واسطة ظهور فناوري هاي نوين تصوير برداري و 
رشد خارق العادة فهم بشر دربارة نحوة يادگيري و رشد مغز، مباني 
عصب شناختي به طور آشكار مجوز ورود به برنامه هاي مدارس را 
كسب كردند. تلاش هاي پژوهشــگران در اين راستا به تأسيس 
يك علم جديد يادگيري منجر شد كه در دهه  هاي اخير با عناوين 
مختلفي مانند »ذهن، مغز و تربيت«، »عصب- تربيت شناسي« و 
»علوم اعصاب تربيتي« معرفي شــده است. به موازات گسترش 
اين دانش ارزشــمند، كژ فهمي از يافته هاي پژوهشي مغز نيز در 
قالب برنامه هاي تجاري و بسته هاي آموزشي با برچسب »يادگيري 
مبتني بر مغز« يا   »آموزش مبتني بر مغز« اشاعه يافته است. يكي 
از اهداف اساسي رشتة علوم اعصاب تربيتي از يك طرف، توليد 
دانش معتبر و ســودمند و از طرف ديگر، آشكار كردن بي پايگي 
برخي ادعاهايي است كه اغلب، طرف داران يادگيري مبتني بر مغز 

و با عنوان »اسطوره هاي عصبي« آن ها را ترويج مي كنند. 

 لطفاً ابتدا علوم شناختي را براي ما تعريف كنيد 
و نسبت ميان آن با رشتة علوم اعصاب تربيتي را 

بيان كنيد. 
از مفهوم »شــناختي« )cognitive( براي توصيف دست كم 
ســه مفهوم »فرايند ها و كاركردهاي شناختي«، »رويكردها و 
نظريه هاي شــناختي«، و »علوم شــناختي« استفاده مي شود. 
بنابراين، بهتر اســت در به كارگيري ايــن مفهوم دقت كنيم. 
منظــور از فرايند هاي شــناختي يعني فرايند هــاي پردازش 

اطلاعــات كه در حين حفظ كردن، توجــه، حافظه، يادگيري، 
تصميم گيري و... رخ مي دهند. نظريه هاي شــناختي هم گاهي 
به عنــوان نظرية يادگيــري مطرح اند كه ماهيــت و چگونگي 
يادگيــري را توصيف مي كنند، و گاهي به عنوان نظرية تربيتي، 
مانند نظرية كارل برايتر، كه پرورش مهارت هاي تفكر را كانون 
توجه برنامة مدارس مي دانند، اما علوم شناختي يك دانش بين 
رشته اي است كه از تلفيق روش ها و يافته هاي ديسيپلين هاي 
روان شناســي، زبان شناســي، هوش مصنوعي، فلسفة ذهن و 
علوم تربيتي بــراي درك ماهيت ذهن و نحوة كاركرد آن بهره 
مي گيرد. بنابراين، منظور ما از آموزش و پرورش شناختي، ممكن 
اســت پرورش فرايند هاي شــناختي يا نظريه اي كه بر پرورش 
مهارت هاي تفكر تأكيد مي كند و يا نوعي آموزش برخاســته از 

بينش ها و يافته هاي علوم شناختي باشد.
حـــوزة فعـــاليت مــــن علـــــوم اعصـــاب تربيتـــــي
)Educational Neuroscience( است كه در برخي دانشگاه هاي 
دنيا و از جمله پژوهشكدة علوم شناختي ايران با عنوان رشتة ذهن، 
مغز، تربيت ارائه مي شود. اين رشته از گرايش هاي علوم شناختي 
نيست بلكه رشته اي مستقل است و اتفاقاً در سطح بين المللي در 
دانشكده هاي علوم تربيتي ارائه مي شود؛ چون رسالت اساسي آن 

بهبود سياست ها، برنامه ها و اقدامات تربيتي است. 

 آيا تلاش براي بهره گيــري از علوم اعصاب در 
آموزش، اقدامي تازه اســت يا به گذشته هاي دور 

بر مي گردد؟ 
به لحاظ تاريخي، مدت چندين قرن، از دوران باســتان تا پايان 
قرون وسطي همواره بر سر اين مسئله مناقشة جدي وجود داشته 
كه اندام كنترل كنندة جسم و ذهن انسان و پردازش ذهني،  مغز 
است يا قلب. برخي معتقد  بوده اند كه پردازش ذهني در قلب قرار 
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دارد و اين تأييد كنندة ديدگاهي است كه بدان »فرضية قلب« اطلاق 
مي  شود. در مقابل، برخي نيز معتقد بوده اند كه اين پردازش ذهني 
در مغز صورت مي گيرد و تأييد كنندة ديدگاهي است كه »فرضية 

مغز« ناميده مي شود. در حدود سيصد سال پيش 
از ميلاد، دو تن از زيست شناسان اهل اسكندريه، 
هروفيلوس و اراسيستراتوس، از نخستين كساني 
بودند كه با استفاده از كالبد شكافي تطبيقي، انواع 
سيستم هاي عصبي را طبقه بندي و جايگاه ذهن 
انسان را در مغز تصور كردند. آناتومي شناسي به 
نام گالن  نيز در ســال هاي نخست پس از ميلاد 
در نتيجــة آزمايش هاي خود دريافت كه جايگاه 
اعصاب حسي در مخ و جايگاه اعصاب حركتي در 
مخچه قرار دارد. نظرية گالن در ارتباط با كاركرد 
سيستم عصبي تا اوايل ســدة نوزدهم با اندكي 
تغييرات، حاكميت داشت. امروز ما فرضية مغز را 
پذيرفته ايم اما نشانه هاي فرضية قلب همچنان در 
زبان گفتاري مان باقي مانده است؛ به گونه اي كه 
در ادبيات و همين طور گفتار روزانه، نشــانه هاي 
عاطفي به قلب نسبت داده مي شود. براي مثال، 
عشق، فرو رفتن تيري نافذ در قلب تلقي مي شود 
يا به شخص مضطربي كه به شكست عشقي دچار 

شده است، قلب شكسته اطلاق مي شود! 
در سده هاي هفدهم و هيجدهم با ظهور »روش علمي مدرن«، 
تنها يافته هايي معتبر تلقي مي  شــدند كه حاصل آزمايش هاي 
دقيق باشند و به وسيلة ابزارهاي دقيق مورد سنجش قرار گرفته 
باشند. نتايج ابداعات و آزمايش هاي علمي اين دوره به ديدگاه 
در حال رشدي كه ادعا مي كرد كاركرد ذهني در مغز قرار دارد، 
اعتبار بخشيد. در اواخر قرن هيجدهم، مكتب روان شناسي قواي 
ذهني توســط توماس ريد ظهور كرد كه بعدها با ظهور رويكرد 
فري نولوژي به رهبري جوزف گال) و يوهان اسپرزهايم گسترش 
يافت. طرف داران اين رويكرد ادعا مي كردند كه در مغز انســان 
يك دسته ماهيچه ها )توانايي هاي ذهني( وجود دارد كه آموزش 
از طريق تمرين و تكرار بايد زمينة رشد و پرورش آن ها را فراهم 
سازد اما مطالعات ادوارد ثرندايك و پيشرفت علم فيزيولوژي در 

سال هاي بعد، غير علمي بودن اين ادعا را آشكار ساخت. 
در ســدة  نوزدهم شواهد كافي از اين ادعا حمايت مي كرد كه 
بخش هاي مختلف سيســتم عصبي، كاركردهاي خاص دارند؛ 
مثل اكتشــافات بروكا و ورنيكه دربارة پردازش زبان. همچنين 
اكتشافاتي در سطح سلول عصبي نيز صورت گرفت اما تا اوايل 

دهة 1930 و اختراع ميكروسكوپ الكتروني، هنوز شواهد قابل 
دفاعي در دسترس نبود كه نشان دهد نورون ها با يكديگر ارتباط 
برقرار مي كنند. از اواســط ســدة نوزدهم، ظهور نظرية تكامل 
چارلز داروين كه بعدها با اكتشــافات مندل در 
حوزة ژنتيك تركيب شد، سهم فوق العاده اي در 
فهم ماهيت رشــد و يادگيري انســان داشت. با 
ورود به قرن بيســتم، فهم كاركرد مغز به صورت 
خارق العــاده اي افزايش يافــت؛ به طوري كه در 
اين قرن به خاطر اكتشافات در زمينه چگونگي 
كاركرد و ســاختار مغز بيست جايزه نوبل اعطا 
گرديد. نخســتين جايزه را ايوان پاولف روس در 
ســال 1904 به خاطر پژوهش در حوزة دستگاه 
گوارش و سيســتم عصبي دريافت كرد. خدمات 
جان ديويي، تربيت شناسي و فيلسوف بزرگ، را 
نيز نبايد ناديده گرفت كه در حوزة روان شناسيِ 
رشــد تأثيرات زيادي بر ديدگاه  صاحب نظراني 
همچون ژان پياژه داشــت. مطالعــات پياژه در 
حوزة تحول شــناختي حاوي اين رهنمود مهم 
بود كه رشد هوش نتيجة تعامل با محيط است 
و از طريق ســازگاري و انطباق حاصل مي شود. 
انديشه هاي پياژه الهام بخش بسياري از متفكران 
)Jerome Bruner (و صاحب نظران رشد همچون جروم برونر

و لــو ويگوتســكي)Lev Vygotsky( در فهم بهتر ماهيت و 
چگونگي رشد تفكر آدمي گرديد. 

منظور ما از 
آموزش و پرورش 
شناختي، ممكن 

است پرورش 
فرايند هاي 
شناختي يا 
نظريه اي كه 
بر پرورش 

مهارت هاي تفكر 
تأكيد مي كند و 
يا نوعي آموزش 

برخاسته از 
بينش ها و 

يافته هاي علوم 
شناختي باشد
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در ســال 1949 انتشار كتاب معروف سازمان رفتار اثر دونالد 
الدينگ هب)Donald Olding Hebb(نقش برجســته اي 
در پيوند بين علوم مغــز و يادگيري و به طور خاص جنبه هاي 
انگيزشي يادگيري داشت. علاوه بر اين، هب احتمالًا نخستين 
كســي است كه تأثير شــرايط مختلف پرورش بر رشد ذهن را 
طرح و اجرا كرد. در آزمايش او دو دسته موش شركت داشتند 
كه گروه اول در قفس هب و گروه دوم در منزلش و به وســيلة 
دختران او بزرگ شــدند. موش هاي گروه اخير فرصت بازي با 
كودكان هب و جنب وجوش در داخل منزل او را داشــتند. بعد 
از چند هفته، نتايج مقايسة عملكرد موش هاي پرورش يافته در 
منزل با موش هاي پرورش يافته در قفس نشان داد كه موش هاي 
پــرورش يافته در منزل، در برخي فعاليت هــا مانند يافتن راه 
فرعــي در ماز، از موش هــاي پرورش يافتــه در محيط قفس 

عملكرد بهتري دارند. مطالعات بعدي، دياموند 
و همكارانش اين يافته را تأييد كرد كه بين مغز 
)رشــد ســيناپس ها و دندريت هاي( موش هاي 
پرورش يافتــه در محيط هاي پربــار يا پيچيده 
)غني( و موش هاي پرورش يافته در محيط هاي 
فقير )محروم( تفاوت وجود دارد. اين يافته ها بر 
اهميت تجربه )تعامل با محيط( در يادگيري و 
هوش دلالت دارد كه تلويحات كاربردي آن براي 
برنامه ريزي درسي و تدريس كاملًا آشكار است. 
تولد دانش علوم اعصاب شناختي در دهة 1980 
ميلادي در تســهيل پيوند بيــن علوم اعصاب و 
تربيت رخداد مهمي بود. در پرتو رشد فناوري و 
ظهور روش هاي نوين مطالعه مغز در دهة 1990، 
ميزان يادگيري ما دربارة مغز رشد قابل توجهي 

داشــت؛ به طوري كه اين دهه »دهة مغز« ناميده شــد. در نيمة 
نخست دهة ياد شده، كساني همچون اريك جنسن

) Eric Jensen(، ديويد سوســا)David Sousa(، پاتريشيا 
ولــف )Patricia Wolfe(و ديگران كتاب هــا و مقاله هايي با 
عنوان »آموزش مبتني بر مغز« منتشــر كردند كه با اســتقبال 
فراوان تربيت شناســان و معلمان مواجه گرديد، اما، از اواخر اين 
دهه، انتقادات به ارتباط ميان علوم اعصاب و تربيت آغاز شد كه 
پرچم دار آن جان بروئر)Jerome Bruner(، رئيس بنياد جيمز 
مك دانل )James Mc Donnell(بود. او نخستين بار در سال 
1997 ضمن وارد كردن نقدي جدي به آراء طرف داران يادگيري 
مغز محور، اعلام كرد كه شــكاف ميان علوم اعصاب و تربيت به 
قدري زياد است كه نمي توانيم پيوندي مستقيم ميان آن ها برقرار 
كنيم و بايد از روان شناسي شــناختي به عنوان پل پيوند دهنده 
 Byrnes and (استفاده كنيم. در پاسخ به بروئر، بيرنس و فاكس
Fox( با مطرح كردن تناسب تربيتي پژوهش در علوم شناختي 
زمينة آغاز مناقشه اي جدي دربارة ضرورت و چگونگي پيوند علوم 

اعصاب و تربيت را ايجاد كردند. 

در دهة اول ســدة بيست ويكم، برخي سازمان ها،  مؤسسات و 
انجمن هاي علمي شــروع به فعاليت در زمينة معرفي و ارتقاي 
دانشــي جديد كردند كه با عنوان »علــوم اعصاب تربيتي« يا 
»مطالعات ذهن، مغز و تربيت« شــهرت يافت؛ از جمله: گروه 
سايكوفيزيولوژي و تربيت وابسته به انجمن پژوهش هاي تربيتي 
آمريكا؛ انجمن علوم اعصاب شناختي و تربيتي آكسفورد؛ سازمان 
همكاري و توسعة اقتصادي )او اي سي دي(، جامعة بين المللي 
ذهن، مغز و تربيت، مركز علوم اعصاب و تربيت دانشگاه كمبريج 
و شبكة پژوهش عصب- تربيت دانشگاه بريستول. از همة اين ها 
مهم تر، جامعة بين المللي ذهن، مغز و تربيت بود كه در ســال 
2007 تأســيس شد و براي دســتيابي به اهداف خود اقدام به 
انتشار مجله، كتاب، برگزاري كنفرانس ها و كارگاه هاي آموزشي 
نمود. اين جامعه تاكنون دو كتاب ارزشمند با عنوان هاي »ذهن، 
مغز و آموزش در اختــلالات خواندن« و »مغز 
تربيت يافته« منتشر كرده كه كتاب اخير به زبان 

فارسي هم ترجمه شده است. 
اكنون، اين رشته در جهان در سطوح كارشناسي 
ارشد و دكتري در دانشگاه مانند هاروارد، كمبريج، 
كالج دارتموس، بريستول و آمستردام با عناوين 
ذهــن، مغز و تربيــت، علوم اعصــاب تربيتي يا 
مطالعات عصــب- تربيت ارائه مي شــود. علوم 
اعصاب تربيتي دانشــي ميان رشته اي مركب از 
علوم اعصاب، علوم شــناختي، روان شناســي و 
علوم تربيتي است كه همچون هر دانش ديگري 
مفاهيم، اصول، روش شناسي و نظريه هاي خاص 
خود را دارد و رسالت اساسي آن ايجاد يك بنياد 
مستحكم پژوهشي براي نظريه، سياست و عمل 
تربيتي است. بنابراين، يك عصب- تربيت شناسي نيازمند كسب 
دانش عملي در سه قلمرو )اما نه محدود به( علوم زيستي )به طور 
خاص مغز و ژنتيك(، روان شناســي )به طــور خاص يادگيري و 

رشد(، و تربيت )به طو خاص برنامة درسي و تدريس( است. 

 چرا با ادعاي آموزش مبتني بر مغز مخالفيد؟ 
در واقــع، يادگيري مبتني بر مغز تلفيقــي از ادعاهاي معتبر، 
سفسطه و شبه علم است. سفســطه يعني استفاده از گزاره هاي 
نادرســت و نتيجه گيري از آن ها يا استفاده از گزاره هاي درست 
اما نتيجه گيري نادرست. طرف داران آموزش مبتني بر مغز گاهي 
دچار »خطاي مقوله  اي« مي شــوند؛ يعني دو مقولة درست را با 
شيوه اي نادرست به هم مرتبط مي كنند. مثلًا اين گزارة درست 
را طــرح مي كنند كه مغز يكپارچه كار مي كنــد و نيمكره ها با 
هم ارتباط دارند. ســپس اين گزارة درست را بيان مي كنند كه 
نقشــه هاي مفهومي در يادگيري مؤثرند. از اين دو گزارة درست 
نتيجه مي گيرند كه اســتفاده از نقشــة مفهومي يكي از اصول 
يادگيري مبتني بر مغز اســت! شبه علم يعني استفاده از شواهد 

شكاف ميان علوم 
اعصاب و تربيت به 
قدري زياد است 

كه نمي توانيم 
پيوندي مستقيم 
ميان آن ها برقرار 

كنيم و بايد از 
روان شناسي 

شناختي به عنوان 
پل پيوند دهنده 

استفاده كنيم
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علمي اما تفسير نادرست اين شواهد؛ مثلًا همان طور كه گفته شد، 
براســاس آزمايش هاي دهة 1970 دربارة پرورش موش ها، گروه  
پرورش يافته در محيط غني )محيط بزرگ تر، داراي اسباب بازي 
و تحرك و تعامل زياد( نســبت به گروه پرورش يافته در محيط 
فقير )تنها و منزوي و تحرك كم ( دندريت هاي رشديافته و حجم 
ميلينة بيشــتري داشتند. طرف  داران آموزش مبتني بر مغز اين 
نتيجه را گرفتند كه هر چه محيط در دوران كودكي غني تر باشد، 
كودك قوي تر و باهوش تر مي شــود، اما چرا اين شبه علم است؟ 
نكتة اول اينكه اين آزمايش بعدها با موش هاي بزرگ ســال هم 
اجرا شــد و نتايج شبيه همان نتايج موش هاي كودك بود. نكتة 
دوم اينكه محيط طبيعي و عادي با محيط غني مقايسه نشده بود 
بلكه آن شرايط يك محيط محروم شده بود. البته ادعاهاي مشابه 

ديگري هستند كه هيچ كدام نه اعتبار علمي دارند 
نه تناسب تربيتي؛ مانند تفكيك افراد بر حسب 
نيم كرة راست يا چپ برتر، استفاده از ده تا بيست 
درصد مغز، باشــگاه مغز و سبك هاي يادگيري 

خاص مغز. 

 پيشــرفت فناوري چــه تأثيري بر 
پژوهش هــاي حــوزة يادگيري مغز 

داشته است؟
 EEG، فناوري هاي تصوير برداري عصبي مانند
  FNIRS ،  FMRI و غيــره به ما كمك كرده اند 
بفهميم مغز چگونه مي انديشد و چگونه احساس 
مي كند. اين صنعت به شدت در حال رشد است. 
توپوگرافي اپتيك در سال 1995 توليد و در سال 
2001 جنبة  تجاري پيدا كرد. با اســتفاده از اين 
فن تصويربــرداري مي توان كاركردهاي مغزي را 
در حالت طبيعــي و بدون محدوديت هايي براي 
آزمودني مورد مطالعه قــرار داد؛ براي مثال، اين 
فناوري ما را قادر مي ســازد كــه از مغز نوزادان 

تصويربرداري كنيم، كه قبل از آن چنين امكاني وجود نداشــته 
اســت. حوزة ديگر تأثيــر فناوري، مربوط بــه توليد برنامه هاي 
آموزشي و نرم افزاري اســت؛ مثلًا برنامة  Fast For Word  براي 
Num�  كودكان مبتلا به مشــكلات خواندن يا برنامه هايي مانند
ber Race براي كودكاني طراحي شده است كه در حوزة معناي 
عددي مشــكل دارند. نرم افزارهايي هم براي سنجش يا آموزش 

حافظة كاري و كاركردهاي اجرايي طراحي شده اند. 

 آينده حوزة علوم اعصــاب تربيتي در ايران را 
چگونه مي بينيد؟

پيشنهاد من در وهلة نخست، گسترش سطح دانش معلمان 
است كه به نظرم اكنون شما بخشي از اين كار را انجام مي  دهيد. 
پيش بيني من اين اســت كه به زودي رشته هاي تربيت معلم و 

علوم تربيتي ناچار خواهند شد مباني علوم اعصاب يادگيري را 
در برنامة درسي شــان بگنجانند. اگر متخصصان تربيتي خود را 
به دانش مغز تجهيز نكنند، ممكن است تعليم و تربيت به يكي از 

شاخه هاي علوم پزشكي مبدل شود. 

 بــراي معلمان علاقه مند بــه كاربرد هاي علوم 
اعصــاب تربيتي در تدريس چه پيشــنهادهايي 

داريد؟  
شواهد زيادي نشان مي دهند كه مغز هيچ دو نفري مثل هم 
نيست، پس بايد به اين تفاوت هاي فردي توجه شود. همچنين 
شواهد از اهميت گفت وگو و تعامل مشاركتي حمايت مي كنند. 
گفت وگو تنها وسيله اي است كه انسان ها مي توانند همة  مسائل  
خود را با آن حل كنند. همچنين، معلمان بايد 
تلاش كنند كه يادگيري هاي جديد را با دانش  
و مفاهيم پيشين مرتبط ســازند. معلمان بايد 
بپذيرند كه مغز انعطاف پذيري زيادي دارد؛ يعني 
ســاختار و كاركــرد آن تحت تأثير تجربه تغيير 
مي كنــد. بنابراين، نه تنها ذهــن و كاركرد هاي 
ذهني  همة  دانش آموزان بلكه حتي ساختارهاي 

مغزي شان هم به واسطة تجربه تغيير مي كند. 
اطلاعات بيشــتري از جمله در بحث خواب و 
تغذيه براي استفاده در مدارس هست كه البته 
بايد با دقت مورد اســتفاده قرار گيرند و دربارة 
كاربرد شان تصميم گيري شتاب زده نشود؛ مثلاً  
نتايج پژوهش ها حاكي از ديرتر ترشــح شــدن 
هورمون ملاتونين نوجوانان است كه باعث ديرتر 
خوابيدن آن ها در شب ها مي  شود. نتيجه گيري 
ســريع از اين گزاره اين اســت كه بايد ساعت 
شروع مدرسة آنان را به تأخير انداخت، اما با اين 
تأخير مســائل تازه تري رخ مي دهد؛ مانند عدم 
تطابق زمان سركار رفتن والدين با زمان مدرسه 
رفتن نوجوانان، بنابراين، بايد بــه دنبال راه حل هاي جايگزين 
گشــت؛ از جمله مي توان دروس ساده تر و بانشاط تر مانند هنر 
و تربيت بدني را براي ابتــداي روز برنامه ريزي كرد. همچنين 
بايد در حين تدريس زمان هاي استراحت بيشتري به كودكان 
داد؛ چون هيپوكامپ گنجايش توجه پيوسته را ندارد و نيازمند 

استراحت است تا اطلاعات را به قشر مخ منتقل كند. 
در اين ميان، مهم ترين توصية من به پژوهشــگران و معلمان 
اين است كه در استفاده از يافته هاي علوم اعصاب تربيتي منفعل 
نباشند و هر ايده اي را بلافاصله به كار نگيرند. آن ها نه تنها بايد 
اطلاعــات را از منابع علمي معتبر اين رشــته بگيرند بلكه آن 
اطلاعات را هم ارزشيابي كنند؛ اينكه يك كتاب به زبان لاتين  
نوشــته شده، ضرورتاً به معناي آن نيست كه هر چه ادعا كرده 

درست و كاربردي است. 

معلمان بايد 
بپذيرند كه مغز 
انعطاف پذيري 
زيادي دارد؛ 
يعني ساختار 
و كاركرد آن 

تحت تأثير تجربه 
تغيير مي كند. 

بنابراين، نه تنها 
ذهن و كاركرد هاي 

ذهني  همة  
دانش آموزان بلكه 
حتي ساختارهاي 

مغزي شان هم 
به واسطة تجربه 

تغيير مي كند
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